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 كـه عـده     مطلب اول كه در مورد آن بحث كرديم اين بود         

منحـصراً در    تاي قائل بودند كه صدق عنـاوين معـاملا        
جايي است كه لفظ و ايجاب و قبـول در بـين باشـد لـذا         

 مفيد إباحـه    در اين صورت يا   لذا  معاطات صحيح نيست    
، و امـا عـده اي ديگـر          و يا مفيد ملك جائز مـي باشـد        

قائلند كه عناوين معاملات حتي در جايي كه لفظ در بين           
نيز صدق مـي كننـد زيـرا بـراي          )  مثل معاطات ( نيست  

لازم ) چه لفظي وچه فعلـي      ( صدق معاملات فقط إنشاء     
است بنابراين عناوين معاملات بر معاطات نيز صدق مـي          

  .كند 
صدق عناوين منحصراً در جـايي اسـت كـه      (در شقِّ اول    

اگر ما در اعتبار شيئي شك كنيم لازم        ) لفظ در بين باشد   
 و آنچه را كـه شـك        اشتغالي باشيم  است كه ما اصطلاحاً   

ت ملابكنـيم زيـرا أصـل در معـا        ملاحظه   وداريم اعتبار   
لّ أح( فساد مي باشد اما در شقِّ دوم معيار اطلاقات أدله           

مي باشد  ...) االله البيع ، أوفوا بالعقود ، تجارةً عن تراضٍ و           
كه شامل معاملات لفظي و غير لفظي مي شود لذا هركجـا      
كه ما در اعتبار شيئي شك كرديم مي تـوانيم بـه اطـلاق              
أدله مذكور تمسك كنيم و آن شـئ را نفـي كنـيم ، اينهـا                

ظ به عنوان مقدمه براي بحـث ألفـا       مطالبي است كه شيخ     
 خـود شـيخ     با اينكه  (عقود بيان كرده كه البته اين مقدمه        

مبتني اسـت بـر آن       )  است صحيحقبول كرد كه معاطات     
شهرت عظيمه اي كه فقـط لفـظ را منحـصراً در        اجماع و 

باتوجـه  ( در ادامه    بعد شيخ  صحت عقود لازم مي داند و     
بـه سـراغ أخـرس رفتـه و در مـورد            )  به مبناي مشهور  

  .  أخرس بحث كردهمعاملات
صاحب جواهر تبعاً للـشهور ازجملـه كـساني اسـت كـه             

بدون  شديداً قائل است كه در معاملات لفظ اعتبار دارد و         
 251ص در اعات واقع نمي شوند ايـشان  قلفظ عقود و اي  

 جواهر بحث أخرس را مطرح كرده و فرموده         22از جلد   
چونكه أخرس قدرت بر تلفظ ندارد لذا شـارع اشـاره او            

ه عنوان لفظ قبول كـرده و بعـد ايـشان روايـاتي كـه               را ب 
دلالت دارند بر اينكه أخرس به اشاره طلاق مي دهـد را            
ذكر كرده و فرموده وقتي كه طلاق با اشاره صحيح باشـد            
مانحن فيه به طريق أولي صحيح است زيرا طلاق مربوط          

اهتمـام بيـشتري     به فروج است و شارع در بـاب فـروج         
در باب فروج كـه اهتمـام بيـشتري         دارد لذا وقتي شارع     

دارد به اشاره اكتفاء كرده پس اشاره أخـرس در عقـود و      
ايقاعات به طريق أولي كافي است ، خوب اين بحـث بـه             

مبناي شـيخ انـصاري كـه بـه     روي  كه عرض شد     ترتيبي
درسـت  ) بخلاف مبناي قبـل ايـشان       ( اجماع تكيه كرده    

 ـ           را مـا   است اما روي مبناي ما نياز به اين بحث نيست زي
 ـ     ل بيـع لفظـي صـحيح اسـت و          قائليم كه معاطات نيز مث

 بر او صادق است لذا ديگر نيازي نيست از          هملعنوان معا 
 خود أخرس نيـز بـا       زيراخرس و معاملاتش بحث كنيم      أ

 ولي قـدرت انجـام معاطـات را         اينكه قدرت تلفظ ندارد   
إنـشاء نيـاز    در بيـع     ما عرض كرديم كـه مـا          بعلاوه دارد

كه معاطات صحيح است أخرس نيز مثل   داريم و بنا بر اين    
  .سائر اشخاص با فعلش قدرت بر إنشاء فعلي دارد 
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 طبق مبناي مشهور و صاحب جـواهر و    اما حالا  خوب و 
مربوط بـه   و روايات   بحث أخرس    شيخ انصاري به سراغ   

به روايات أخرس اشكال    ) ره(مي رويم ، حضرت امام    آن  
مي كند و مي فرمايد كه در اين روايات ذكـر نـشده كـه               
اشاره أخرس قائم مقـام لفـظ اسـت بلكـه تنهـا در ايـن               
روايات گفته شده كه شـارع در بـاب طـلاق بـه اشـاره               
أخرس اكتفاء كرده يعني شارع بـراي طـلاق دادن زن دو            

ديگـري  طـلاق لفظـي و      يكـي   م قرار داده    راه در قبال ه   
كتابـت و ديگـر نگفتـه كـه يكـي           يا با   طلاق با اشاره و     
باشد بنابراين شارع درباب نكـاح و       مي  جانشين ديگري   

ائم مقام و جانشين لفظ     طلاق اشاره و كتابت أخرس را ق      
  .ه قرار نداد

بـا   و براي خود زبان خاصي دارنـد         امروزه افراد أخرس  
و حتي تلويزيون   اشارات مخصوص با هم حرف مي زنند        

براي آنها اخبار پخش مي كند لذا همـين اشـارات بـراي             
آنها لفظ است نه اينكه قائم مقام لفظ باشـد و حتـي مـي               

 به صورت يك فنـي      توانيم بگوئيم كه اين زبان اشاره كه      
بر كتابت مـي باشـد   در آمده مقدم   س  براي أشخاص أخر  

علـي  ،  زيرا اين زبان اشاره خودش نوعي لفظ مي باشـد           
ت أخـرس   ملالٍ شيخ در اينجا وارد بحـث از معـا         أي حا 
 بحـث   لشيخ الأنـصاري از أخـرس        نيز تبعاً     و ما  شده  

  . مي كنيم 
 از  19روايات مربـوط بـه أخـرس در بـاب           خوب و اما    

 جلـدي ص    20 وسـائل    15ابواب مقدمات طلاق جلـد      
 : اين خبر است     19ر شده ، خبر اول از اين باب          ذك 299

محمد بنُ علِي بنِ الحْسينِ بِإسِناَدِهِ عنْ أَحمد بنِ محمدِ           «
      أَنَّه زَنْطِيرٍ الْبَنِ أَبِي نصنِ الرِّضـَا    بسْا الحأَلَ أَبنِ   )ع(س  عـ

            قـَالَ أَخـْرَس تَكلََّملَا ي و تمصرْأَةُ يْالم هلِ تَكُونُ عنِْدالرَّج
وا أَ                 ه ةٌ لَهـ  قلُْت نعَم و يعلمَ منِـْه بغـْض لِامرَأتَـِهِ و كَراَهـ

               شْهِد يجوز أنَْ يطلَِّقَ عنْه وليِه قَالَ لَا و لَكـِنْ يكتْـُب و يـ
             عمس علَى ذَلِك قلُْت أصَلحَك اللَّه فَإِنَّه لَا يكتُْب و لـَا يـ

ا              كيَف يطلَِّقُها    رَف بـِهِ مـِنْ أَفعْالـِهِ مثِـْلِ مـ قاَلَ باِلَّذِي يعـ
   .ذَكَرتْ مِنْ كَراَهتِهِ و بغضِْهِ لَها

نْ       و رواه الشَّيخُ بِإسِناَدِهِ عنْ أَحمد بنِ محمدِ بنِ عيِـسى عـ
أَبِي نـَصرٍ   علِي بنِ أَحمد بنِ أشَيْم عنْ أَحمد بنِ محمدِ بنِ           

نْ              مثِلَْه محمد بنُ يعقُوب عنْ علِي بنِ إِبراَهيِم عنْ أَبيِـهِ عـ
سنِ                ا الحْـ أَلْت أَبـ نِ أَبـِي نـَصرٍ قـَالَ سـ  أَحمد بنِ محمدِ بـ

 و  10شـيخ صـدوق از طبقـه         .»   و ذَكَرَ مثِلَْه   )ع(الرِّضَا
ايـن خبـر را از كتـاب         مي باشد شـيخ      6بزنطي از طبقه    

طه مابين خود و صاحب كتـاب را در          واس  و بزنطي گرفته 
 2خر من لايحضره الفقيه نوشته و در جامع الروات جلد           آ

 به بزنطي صـحيح اسـت لـذا         گفته شده كه طريق صدوق    
كه مي بينيد در اين خبر       خبر صحيح مي باشد و همانطور     

اول كتابت مقدم داشته شده و بعد در صورت عدم كتابت           
ل مـاذكرت مـن    بالّذي يعرف به من أفعاله مث     :گفته شده   

  . كه مراد همان اشاره مي باشد  ،كراهته و بغضه لها 
نْ      « : اين خبر است     19 خبر دوم از اين باب       و عنـْه عـ

    نْ جع نْدِينِ السالِحِ بانَ        ص عفَرِ بنِ بشيِرٍ عنْ أَبانِ بنِ عثمْـ
 عنْ طلََاقِ الخْـُرْسِ قـَالَ يلـُف         )ع(قاَلَ سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ      

    هذِبجي ا وأسِْهلَى را عهاين خبر نيز سنداً صحيح      .»  قنَِاع
است و دلالت دارد بـر اينكـه در طـلاق أخـرس اشـاره            

  .  كفايت مي كند
نْ أَبيِـهِ       « :  اين خبر است   19خبر سوم از باب      و عنْه عـ

خْرَسِ أنَْ يأْخـُذَ    عنِ النَّوفلَِي عنِ السكُونِي قاَلَ طلَـَاقُ الـْأَ        



  )  80ج  (                         )في خصوص ألفاظ عقد البيع             (  البيع     كتاب                    )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

٣

ا           و رواه الـشَّيخُ    . مِقنْعَتَها و يضعَها علَى رأسْـِها و يعتَزِلَهـ
      اشـِمٍ مثِلْـَهنِ ه ايـن   .»  بِإسِناَدِهِ عنِ الصفَّارِ عنْ إِبراَهيِم بـ

آن بحـث   سـند  درباره دلالت و   ديروز خوانديم و   را خبر
  . كرديم

و عنْه عنْ أَبيِهِ     « :است   اين خبر    19 از اين باب     4خبر   
 رجلٍ أَخـْرَس كتَـَب      عنْ إسِماعيِلَ بنِ مرَّارٍ عنْ يونُس فِي      

رِ                لِ الطُّهـ لَ فـِي قُبـ فِي الْأرَضِ بِطلَاَقِ امرَأتَِهِ قـَالَ إِذاَ فعَـ
           از بِشُهودٍ و فُهمِ عنْه كمَا يفْهم عنْ مثِلِْهِ و يريِد الطَّلَاقَ جـ

نْ     . طلَاَقُه علَى السنَّةِ     دِ   محمد بنُ الحْسنِ بِإسِناَدِهِ عـ  محمـ
لَهكَذاَ الَّذِي قَب و مثِلَْه قُوبعنِ يب  « .  

خبر پنجم را ديروز خوانديم و گفتيم كه اين خبر در واقع            
 مرسل بود ولي    3زيرا خبر    باب مي باشد  همان خبر سوم    

 ذكر شده و بعلاوه متنش همان       5سلسله سند در اين خبر      
، خوب اينها روايات بـاب أخـرس          مي باشد  3متن خبر   

   . بود كه به عرضتان رسيد
يـات مـذكور بحثهـاي مختلفـي        اما در مورد روا    خوب و 

وجود دارد ؛ اول اينكه آيا كتابت مقدم است يـا اشـاره ؟        
دوم اينكه آيا اگر أخرس قدرت بر توكيـل بـراي تلفـظ             
داشته باشد بايد وكيل بگيرد يا اينكه خودش بايد انجـام           

 بخـصوصه   بدهد؟ روايات اطلاق دارند و توكيل در آنهـا        
   . نيست ذكر نشده لذا توكيل لازم

بحث ديگر اين است كه باب معاملات بـا عبـادات فـرق             
چونكه از أخرس قرائت قرآن خواسته      دارد ، لذا در نماز      

شده بايد هر مقداري كه قدرت بر تلفـظ دارد زبـانش را             
حركت بدهد ولي در مانحن فيه كه باب معـاملات اسـت            
چنين چيزي لازم نيست زيرا در اينجا مي خواهد كـاري           

نيز مـي   )  با اشاره يا كتابت    (ه بدون لفظ    را انجام بدهد ك   
  . تواند آن را انجام بدهد

رث بيش از همـه بابهـا بـا اهـل تـسنن             إ ما در طلاق و   
صاحب جواهر هم در اينجا و هم در     اختلاف نظر داريم ،     

 كه مضمونش اين است كـه  ذكر كردهدو روايت باب ارث   
اگر من روزي قـدرت پيـدا       : فرموده اند   ) ع(حضرت باقر 
نه اهل تسنن را وادار مي كنم به اينكه طـلاق           كنم با تازيا  

رث را آنطوري كه خدا فرموده انجام بدهند ، خلاصـه       إ و
ما در اين دو باب خيلي با اهل تسنن اختلاف نظر داريـم     
علي أي حالٍ يك بحثي كه در مانحن فيه وجود دارد اين       
است كه آيا شارع مقدس در باب طلاق به اشاره أخرس           

  . طلاق بگيرد؟در يل كوبايد ت اينكه حتماًاكتفاء كرده يا 
بحث ديگر اين است كه طلاق به كتابت انجام نمي شـود            

، خلاصه اينكه در روايـات       نجام بگيرد ابلكه بايد با لفظ     
دلالت باب أخرس تعارض وجود دارد زيرا بعضي از آنها        

بر كتابت دارند و بعضي ديگر دلالت بر اشاره دارنـد لـذا             
ع شد ظاهراً مخير است زيرا بـين اطـلاق          اگر تعارض واق  

آنها تعارض واقع مي شود كه در اين صورت مخير است           
براي جلسه بعـد إن     بقيه بحث بماند    . بين كتابت و اشاره     

  .... .شاء االله 
  
  

  
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

      محمد و آله الطاهرين                         


